خودکار
منصور پویان
 
 
 
 تا خیالی قدم زده باشد برپیشانی  
وراهی رقمَ زده باشد
                درکوچه های باریکِ عصب
خودکارم    چون تاتاری     به تاراجم برد
به دستم ترُنجی داد
که منصوری آویخته باشد بر دار
و یوسفی ریخته باشد خون
  برجاپای بی جهتی
   که زلیخاش
        درآینه دنبال می‌کرد
 

سیزیف
 

برافراشته بادبان
کشتی برخاک می کشید    سیزیف
 
پرومته ای نمانده  که آتش فدا کند
فریاد رَسی     اگردر راه بود
   صدا برگشت نمی خورد
کبک
تنهایی که جاکش نمی خواهد
   خودش منتظر است!
 
از خوش خرامی ِ کبک
از سر به زیر ِ برف کردنهاش
     چرا نمی گیری یاد!؟
تنهایی که انجام نمی خواهد!
 
تو راه را
در راه رفتن
       گم کردی!
خواستگاری
 
شاقولی که راست کرده بودم
به هیچ دیوار ِچاک داری آویخت نکرد
آمده بودم
نرخ ِنقشه ای را قیمت کنی
              که من کشیده بودم  
جنبِ لابی جر زدی
و لافِ لاو ِبنّای دیگری را بنا کردی به رُخ کشیدن
 
خانه ای که در خیالت ساخت کرده بودی
لای آجرهاش
     ملاطی نداشت     که رو کند
 
چند نفر     چند پالان شتر    باردار ِجهیز ِ مهر ِتوست
تا خانه ای بسازی
   در خور ِغافله ای
    که برای بنای تو آجر پرت می‌کند
 
وقتِ خداحافظی   مغازه‌ام فرض کردی
جنسی نداشتم در خور ِ فروش
 
دل به مشتری بستن
چیزی نیست
      مگر خانه‌ای
      روی شن ساختن
